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وداع با «لورين مازل»
نابغه سمفونيك درگذشت

ــالگى  � شـرق: لورين مازل، نابغه اى كه از هشت س
ــرد، يك ماه بعد  ــمفونيك را رهبرى مى ك ــتر س اركس
ــك مونيخ در  ــتر فيلارموني ــتعفاى خود از اركس از اس
ــالگى از دنيا رفت. مازل روز يكشنبه در خانه اش  84س
در ايالت ويرجينيا در آمريكا درگذشت. اين موسيقيدان 
هنگام مرگ 84 سال داشت. به گزارش نيويورك تايمز 
ــخنگوى مازل علت مرگ وى را «مشكلات ناشى از  س
ــت. لورين مازل در  ــلا به ذات الريه» عنوان كرده اس ابت
ــغول تمرين براى اجرا در «جشنواره  روزهاى اخير مش
كاسلتن» بود كه قرار است در مزرعه متعلق به وى در 
ــلتن ويرجينيا برگزار شود. واشنگتن پست هم در  كاس
ــى از نانسى گوستافسن مدير اجرايى جشنواره  گزارش
ــلتن در مورد علت مرگ لورين مازل گفته است  كاس
كه وى به دليل سفرهاى متعدد و سريع با هواپيما ميان 
آسيا، اروپا و آمريكاى شمالى در بهار گذشته به منظور 
اجراى چند برنامه، در بهار امسال دچار بيمارى غيرقابل 
توضيح ناشى از خستگى شده و از پا افتاده بود. لورين 
ــليقه هنرى والايى كه او را نزد  مازل علاوه بر ذوق و س
موسيقيدانان، منتقدان و شنوندگان موسيقى محبوب 
كرده بود، متفكرى تحليلگر بود كه در كالج رياضيات و 
فلسفه خوانده و بر شش زبان انگليسى، فرانسه، آلمانى، 
پرتغالى، اسپانيايى و ايتاليايى مسلط بود. لورين مازل 
ــال 1930 در فرانسه متولد شد.   روس تبار بود و در س
ذوق موسيقى لورين مازل در كودكى آشكار شد و وى 
ــن هفت سالگى درس  علاوه بر نوازندگى ويولن در س
ــتر را از ولاديمير باكالينيكف فرا گرفت  رهبرى اركس
ــالگى يك اركستر را  ــن هشت س و براى اولين بار در س
ــالگى تورهايى در آمريكا برگزار  رهبرى كرد. در 12س
ــهر رهبرى اركستر را بر عهده گرفت.  كرد. در چند ش
ــوان نوازنده ويلن  ــراى اولين بار به عن ــالگى ب در 15 س
اجراى عمومى داشت. در دانشگاه پيتسبورگ در رشته 
موسيقى تحصيل كرد و پس از رهبرى اركستر گرشوين 
ــال 1960  ــل دهه 1950 به آلمان رفت و در س در اواي
به عنوان اولين آمريكايى رهبر اركستر در بايروت به اجرا 
ــال هاى 1964 تا 1975 رهبر  پرداخت و در فاصله س
اركستر اپراى برلين و اركستر راديو سمفونى برلين شد. 
در سال هاى بعد مازل رهبرى اركستر كليولند، اركستر 
ــمفونى  ــتر س ــه، اپراى دولتى وين و اركس ملى فرانس
ــت  ــبورگ را بر عهده گرفت ولى پس از درگذش پيتس
هربرت فون كارايان در سال 1989، در حالى كه انتظار 
مى رفت مازل رهبرى اركستر فيلارمونيك برلين را نيز بر 
عهده بگيرد، اين موقعيت به كلوديو آبادو (رهبر اركستر 

ايتاليايى كه شش ماه پيش از دنيا رفت) واگذار شد. 

چهره روز

همكارى قاسم خانى ها 
با مهران مديرى

ــا مهران  � ــم خانى ب ــرادران قاس ــار ديگر ب شـرق: ب
ــكارى اين دو  ــكارى مى كنند. آخرين هم مديرى هم
ــال 1388  فيلمنامه نويس طنز با مهران مديرى در س
ــال بارديگر آنها در مجموعه «اتاق  بود كه بعد از پنج س
عمل» در يك پروژه حضور خواهند داشت. سيد على اكبر 
ــبكه  ــريال ش محمودى مهريزى، مدير گروه فيلم و س
ــازى سريال هاى شبكه  ــاره به روند آماده س تهران با اش
ــريال طنز  ــال 93 اعلام كرد: «س تهران در نيمه دوم س
«اطاق عمل» به كارگردانى مهران مديرى و تهيه كنندگى 
حميدرضا مهدوى اكنون در مرحله پيش توليد و نگارش 
فيلمنامه است.»مهريزى ادامه داد: «اين سريال طنز در 
ــمت 40دقيقه اى براى مخاطبان شبكه تهران  90 قس
ــون اتفاقات در  ــتان آن پيرام ــد. داس توليد خواهد ش
ــت و فيلمنامه آن توسط چند نفر  يك بيمارستان اس
ــده است.  ــندگان مطرح حوزه طنز نگارش ش از نويس
ــايار الوند، پيمان و مهراب قاسم خانى  مهدى ژوله، خش
و الهه زارع نژاد تيم نويسندگى اين سريال هستند و اين 
گروه زير نظر مهران مديرى كارگردان مجموعه فعاليت 
ــرى و پيمان  ــكارى مهران مدي مى كنند.»آخرين هم
قاسم خانى در مجموعه «مرد هزار چهره» در سال 1387 
ــال بعد از آن هم مهراب قاسم خانى براى  بود كه يك س
مجموعه «مرد دو هزار چهره» اين همكارى را با مديرى 
ــتانى  ــتان «اتاق عمل» مربوط به بيمارس ادامه داد. داس
است كه اتفاقات مختلفى در آن رخ مى دهد. تهيه كننده 
سريال طنز «اتاق عمل» حميدرضا مهدوى است كه قبلا 
سريال تكيه بر باد را براى شبكه تهران توليد كرده بود. 

 نظر شوراى نظارت بر صداوسيما 
درباره «هفت سنگ»: 

تخلفى صورت نگرفته است
ــيما از  � ــوراى نظارت بر صداوس خانـه ملت: دبير ش

ــريال «هفت سنگ» در  ــاله كپى بردارى س ــى مس بررس
ــاره به  ــورا و نتيجه آن خبر داد. بيژن نوباوه با اش اين ش
انتقادات مطرح شده نسبت به سريال هفت سنگ مبنى 
ــريال از يك مجموعه تلويزيونى  ــر كپى بردارى اين س ب
آمريكايى گفت: اين مساله در شوراى نظارت بررسى شد 
و به اين نتيجه رسيديم كه به لحاظ رفتارى در مورد اين 
اثر، تخلفى از قانون صورت نگرفته است. نماينده مردم 
ــميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراى  تهران، رى، ش
ــلامى گفت: به صرف اينكه يك كار كپى  شده است  اس
ــد اين همه  نمى توان آن را تخلف خواند و به نظر مى رس
ــاله بيشتر يك جريان سازى سياسى  مانور روى اين مس
ــيقى و سينما و مجلات نيز مساله  ــت. در موس بوده اس
ــت و اقتباس هم كه امرى  ــيار رايج اس كپى بردارى بس
ــت و در هيچ كجاى دنيا  ــى در همه جاى دنياس طبيع
اقتباس و كپى بردارى محدود تخلف محسوب نمى شود. 
ــاختار كلى سريال  ــنگ تنها س او با بيان اينكه هفت س
ــلامى و  ــى را دارد و ماهيت آن به طور كامل اس آمريكاي
ايرانى شده است، گفت: تخلف در صورتى بود كه ماهيت 
سريال موارد فرهنگ آمريكايى را در خود داشت در حالى 
كه چنين امرى رخ نداده است. دبير شورايعالى نظارت 
بر رفتار نمايندگان با بيان اينكه شورا در خصوص موارد 
كپى بردارى حساسيت هاى لازم را دارد، گفت: اين اقدام 
در سريال هفت سنگ ارزش كار حرفه اى را پايين آورده 
ــتمزد يا ارزشيابى اين  ــت كه مى تواند بر مساله دس اس

سريال تاثيرگذار باشد اما تخلفى صورت نگرفته است. 

برنامه اى همزمان در تهران و 10 شهر ديگر
از نقالى تا نمايشنامه خوانى 

در تئاتر شهر
شرق: از روز يكشنبه فضاى مقابل تئاتر شهر ميزبان  �

مراسم نقالى و تعزيه هاى علوى شد كه در قالب محفل 
ــت بعد از ايام احياى بيست و سوم  هر  مهر و ماه قرار اس
ــد. اين برنامه همزمان در تهران و  شب ادامه داشته باش
10 شهر ديگر برگزار خواهد شد. نمايشنامه خوانى هاى 
مذهبى مهم ترين بخش اين برنامه است كه با «هذا جنون 
ــته و كارگردانى ميلاد اكبرنژاد با حضور  العاشقين» نوش
ــليمانى و وحيد آقاپور از روز  بازيگرانى چون كوروش س
ــهر آغاز مى شود. «زمان  ــالن اصلى تئاتر ش 26تير در س
سكوت براى زندگان» نوشته محمد چرمشير به كارگردانى 
عباس غفارى با بازى حسين پاكدل و بهنوش بختيارى و 
مجلس ضربت خوردن نوشته بهرام بيضايى به كارگردانى 
محمد رحمانيان از ديگر نمايشنامه خوانى هاى اين ايام 
ــم در فضاى باز، نقالى و  خواهد بود. اما در كنار اين مراس
ــود. در شب اول اين برنامه  تعزيه خوانى هم برگزار مى ش
نقالى محسن ميرزاعلى، نمايش خيابانى «اسماعيلت» به 
ــهاب راحله و تعزيه «فتاح و اشكبوس» به  كارگردانى ش
سرپرستى احمد عزيزى در محوطه تئاترشهر اجرا شدند 
كه با استقبال بسيار خوب روزه داران علاقه مند نيز روبه رو 
ــد. همزمان در شهرهاى اروميه، ملاير، تربت حيدريه،  ش
ــبت ايام ماه  ــدان، اهر و...  نيز نمايش هايى به مناس هم
مبارك رمضان به روى صحنه رفتند. نمايش هاى خيابانى 
ــين  ــرت را نگاه كن» به كارگردانى اميرحس ــت س «پش
شفيعى، «اسماعيلت» به كارگردانى شهاب راحله و تعزيه 
ــتى احمد عزيزى نيز اجرا  «عمروبن عبدود» به سرپرس
خواهند داشت. علاقه مندان هنرهاى نمايشى مى توانند از 

ساعت 19/45 به تماشاى اين اجراها بنشينند.

زير آسمان فيروزه اى
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رهاكردن خانه هنرمندان ايران 
يكى از سخت ترين تصميم هايى 

بود كه گرفتم، چون براى 
به سامان رساندن اين محل از 
هيچ حمايتى برخوردار نبودم. 

گرفتارى از آنجا ناشى مى شد كه 
در دوران مديريت خانه هنرمندان 
ايران نه چپ با من همراه بود نه 

راست

 چه عاملى موجب شـد طى ساليان گذشته شما  �
بارها محل هاى فرهنگى را بنا كنيد و سپس استعفا 

دهيد؟ 
ــكى و  ــز تئاتر عروس ــران، مرك ــدان اي خانه هنرمن
فرهنگسراى بهمن و بسيارى از جايگاه هايى كه تا به حال 
داشتم تاسيسى بوده و طبيعى است پس از آغاز فعاليت 
كسانى به عنوان معارض و متقاضى بخواهند از زحمات 
كشيده شده منتفع شوند يا اهداف خاص خود را تعقيب 
كنند. هرگاه نسيمى اينچنين مى وزد احساس مى كنم 
بايد وارد جنگ و شرايط فرساينده اى شوم تا به ديگران 
ــده و توسط من خدمتى  ثابت كنم كار بزرگى انجام ش
صورت گرفته، بنابراين غالبا ترجيح دادم كناره گيرى كنم. 

 سابقه چنين مسايلى از قبل وجود داشت؟  �
بله. براى مثال سال 58 كه به ايران بازگشتم علاقه مند 
بودم يك تماشاخانه ثابت كودك و نوجوان داشته باشيم 
ــرايط اوايل  ــته با در نظرگرفتن ش اما تحقق اين خواس
ــيد كه بالاخره در سال  انقلاب غيرممكن به نظر مى رس
1358 به ثمر نشست و مركز توليد تئاتر عروسكى تا سال 
1369 به عنوان پايگاهى براى عرضه بهترين ها مطرح شد. 
ــان دوران هم متنى به قلم قطب الدين صادقى عليه  هم
من در مجله آدينه به سردبيرى فرج سركوهى نوشته شد 
كه همه امكانات در اختيار بهروز غريب پور است. بنابراين 
پس از 10سال فعاليت با عشق و ايمان، وقتى وزش نسيم 
آغاز شد تصميم به كناره گيرى گرفتم. سپس به اصفهان 
رفتم و آنجا كتابخانه ها را احيا كردم، ولى به دليل اينكه 
چهار استان چهارمحال وبختيارى، يزد، مركزى و اصفهان 
در حوزه مديريتى من قرار داشت و طى اين مدت بيشتر 
كتابخانه ها كه پيش از آن يا مصادره شده بود يا به عنوان 
انبارى استفاده مى شد با همراهى همكارانم روى پا ايستاد؛ 
حتى در اين بين تعدادى كتابخانه هم به موجودى اضافه 
شد ولى بعد از مدتى عده اى گفتند غريب پور قصد دارد 
ــراى نمايندگى مجلس را  ــرايط كانديداتورى خود ب ش
ــيمى وزيدن گرفت و من  فراهم كند. پس بار ديگر نس
هم طبيعتا كناره گيرى كردم. براى همكارى به شهردارى 
تهران دعوت شدم كه حاصل همكارى تبديل كشتارگاه 
به فرهنگسراى بهمن بود. تا دو سال خبر خاصى وجود 
ــد، اما وقتى اين  ــت و همه به به و چه چه مى كردن نداش
تصور به وجود آمد كه كار به نقطه مطلوب رسيده و حالا 
ــراى بهمن را از دست بهروز غريب پور  مى شود فرهنگس
درآورد ساكت ننشستند، هنگامى كه وسيله اى براى دفاع 
از خود در اختيار نداشته باشيد طرف مقابل مى تواند هر 

افترا يا امر خلاف واقع را به شما نسبت دهد. 
 خانواده تئاتر حمايت كرد يا همچنان منتقد وجود  �

داشت؟ 
بعد از يك سال نمايش «بينوايان» را در فرهنگسراى 
بهمن به صحنه بردم كه براى نخستين بار شاهد اجراى 
ــاهكارهاى ادبى جهان در جنوب شهر تهران  يكى از ش
بوديم. اتفاقى كه در تاريخ كشور كم سابقه بود اما خانواده 
تئاتر به جاى آنكه قدر اين اتفاق را بداند شب نامه نوشتن ها 
ــورى از من در  ــرد و كاريكات ــروع ك ــا را ش و اعتراض ه
مطبوعات كشيده شد كه مى گفت غريب پور از بينوايان 
به نوايى رسيده است. پاسخ خانواده تئاتر نه تنها سپاس 

نبود، بلكه نابودى من را تقاضا مى كردند. 
 زمينه سازى براى استعفا از خانه هنرمندان چگونه  �

صورت گرفت؟ 
ابتدا هيچ كس تصور نمى كرد آن محل به جايى براى 
رشد و معرفى هنرمندان يا به قولى خانه اميد اين افراد 
ــدم بسيارى كه به  ــود. جالب است متوجه ش تبديل ش
مناسبت هاى مختلف از تريبون خانه هنرمندان بهره   بردند 
بعدا شكايت هايى عليه من مطرح  كردند و افتراها دوباره 
به جريان افتاد. هرجا رفتم همين مسايل وجود داشت و 
ادله افراد هم اين بود كه غريب پور غرب زده است و تلاش 
مى كند نيات سياسى خود را پيش ببرد كه خيلى مضحك 
بود، چنين چيزى اصلا صحت نداشته و ندارد. معتقدم 
ماجرا از اينجا ناشى مى شود كه تاسيس همواره مدعيانى 
پيدا مى كند؛ به قولى شكست يتيم است و پيروزى هزار 
پدر دارد اما من در پيروزى ها هم يتيم بودم. چون به هيچ 
پايگاه سياسى وابستگى نداشتم و در پى اهداف اينچنين 
نبودم. زمانى شهردار تهران، آقاى احمدى نژاد ادعا كرده 
بود دو كاميون پهِِن مقابل خانه هنرمندان خالى مى كند 
اما دوستان و اطرافيان خود او نصيحت كرده بودند چنين 
چيزى را اصلا به زبان نياورد. اين مسايل منجر به قطع 
بودجه خانه هنرمندان شد و من دو سال تاب آوردم بلكه 
ــازى رسيد  خانه پا برجا بماند ولى وقتى كار به پرونده س
با خودم گفتم قرار بود متروكه ها را آباد كنم و به جايگاه 
ملى و بين المللى برسانم كه انجام شده، گويا ديگر زمان 

استعفا رسيده است. 
 همكاران شما در خانه هنرمندان حمايتى نكردند؟  �

زمانى كه تصميم به استعفا گرفتم آقاى بهزاد فراهانى 
گفت من بازيگر بهروز غريب پور بودم؛ او كارگردان بزرگ 
و توانمندى است. من هرگز تصور نمى كردم در بازيگرى 
ــد. بهروز غريب پور از خانه هنرمندان  هم از من بهتر باش
ــتعفا دادم و  ايران نخواهد رفت. اتفاقا يك هفته بعد اس

ــان دادم  ــا به آن محل نرفتم؛ به آقاى فراهانى نش مطلق
ــرى نمى كنم و آنچه گفتم عين حقيقت بوده. من  بازيگ
در دوبى با كنسول آمريكا ديدار داشتم. اما فرض بگيريم 
چنين اتفاقى افتاده باشد،  كنسول آمريكا مى خواست با 
مدير خانه اى صحبت كند كه قبلا پادگان ايرانشهر بود 
اما حالا اعتبارى پيدا كرده كه كنسول از من تقاضا كرده 
جلسه  داشته باشيم. خب من هم ثابت كردم اصلا چنين 
ــت. اگر طبق آنچه آقايان ادعا داشتند  اتفاقى نيفتاده اس
برخلاف شرايط كشور عمل كرده بودم و خانه هنرمندان 
محل تجمع ضد انقلاب بود، بايد محكوم مى شدم چون 
ــى رفتم و ادله  ــتگاه هاى متول ــش از آن بارها به دس پي
ــان مى داد عضو دسته يا گروه  ــتم كه نش محكمى داش

خاصى نيستم. 
 طرح چنين درخواستى صحت داشت؟  �

بله كنسول چنين درخواستى را مطرح كرده بود اما 
به پيغام رسان اعلام كردم براى اجراى اپراهاى عروسكى 
به اين كشور آمده ام نه كار ديگر؛ طى اين ساليان با وجود 
آنكه همواره شرايط حضور در خارج از كشور برايم فراهم 
ــا نمى كنم و باوجود تمام  ــورم را ره بود ثابت كردم كش
مشكلات و كاستى ها زندان در جمهورى اسلامى ايران را 
به گلستان در غرب ترجيح مى دهم. باور شخصى داشتم 
كه در فعاليت هاى خود وظيفه ام افزودن بر سرمايه هاى 
ملى و جلوگيرى از اتلاف اين سرمايه است. امروز وقتى به 
پشت سر نگاه مى كنم مى بينم كارى جز خدمت صادقانه، 

با ايمان و عشق انجام نداده ام. 
 در مجموع كدام يك از استعفاها دشوارتر بود؟  �

ــخت ترين  رهاكردن خانه هنرمندان ايران يكى از س
تصميم هايى بود كه گرفتم، چون براى به سامان رساندن 
ــل از هيچ حمايتى برخوردار نبودم. گرفتارى از  اين مح
آنجا ناشى مى شد كه در دوران مديريت خانه هنرمندان 
ــت. از طرفى  ــود نه راس ــا من همراه ب ــران نه چپ ب اي
ــدان ايران قبلا از  ــان حضوريافته در خانه هنرمن ميهمان
فيلترهاى گوناگون عبور كرده بودند، بنابراين من فقط 
ــأن و  ــا خواهش مى كردم در برنامه هاى خود از ش از آنه
منزلت خانه و هنرمندان ايران پاسدارى كنند. به نظرم 

ــت كه  ــن تاريخ اس ــت، اي در نهاي
ــن در هر يك از  درباره عملكرد م
فعاليت هاى گذشته قضاوت خواهد 
كرد و اينكه آيا برنامه هايم در جهت 
اهداف عالى رشد و ارتقاى فرهنگى 

اجتماع بوده است يا خير. 
 آرزوى شـما بـراى آينده  �

خانه هنرمندان ايـران چه بود 
و آيـا ايـن پيش بينى هـا در 
مديريت هاى بعدى تحقق يافت 

يا خير؟ 
در دوران دانشجويى سال ها مربى كانون پرورش فكرى 
كودكان ونوجوانان بودم و در شهرهاى سمنان،  دامغان و 
شاهرود به تدريس تئاتر  پرداختم. از طرفى در محله هاى 
جنوب تهران مثل امامزاده حسن و بيسيم نجف آباد نيز 
مربيگرى كردم و زمانى هم به عنوان سرباز ارتش تبعيد 
شدم كه موجب شد بيش از گذشته با خرابى هاى نقاط 
ــال در ستاد  ــنا شوم. همچنين 9س مختلف كشور آش
ــيزده آبان  ــالم دولت آباد و كوى س ــهر س برنامه ريزى ش
ــتم و طى اين مدت آرزو مى كردم شرايطى  فعاليت داش
براى كشور فراهم شود تا بتوانيم به افرادى كه بيشترين 
ــيب را متحمل شده اند خدمت كنيم. بر همين مبنا  آس
ــتارگاه ميدان بهمن را به  ــتم مى توانيم كش اعتقاد داش
ــرايطى فراهم بياوريم كه  ــرا تبديل كنيم و ش فرهنگس
موسيقيدانان بزرگ، نويسندگان صاحبنظر به جوانان آن 
ناحيه خدمات آموزشى ارايه دهند، چون اعتقاد داشتم 
ــت كه  اين وظيفه همه هنرمندان در قبال مناطقى اس
قشر كارگر و زحمت كش در آن زياد است. اصلا قصد ارايه 
تحليل اجتماعى و علوم انسانى از ماجرا ندارم؛ هدف نهايى 

من تبديل يك ويرانه به محلى آباد بود كه محقق شد. 
 يعنى تصور مى كنيد اتفاق موردنظر شـما شكل  �

گرفته است؟ 
بله؛ اوايل كار خانه هنرمندان ايران همين سوله ها كه 
ــاخانه ايرانشهر تبديل شده مانند زخمى  امروز به تماش
ــاد براى  ــت وزارت ارش در باغ خودنمايى مى كرد. حراس
ــات و ارايه گزارش درباره عملكرد من  جمع آورى اطلاع
ــه بام مجموعه بردم و توضيحاتى  ــده بود كه آنها را ب آم
ــينه محل ارايه دادم. جايى كه هر اتاق  درخصوص پيش
آن در گذشته به انواع اعتياد اختصاص داشت و به عنوان 
ــناخته مى شد اما حالا به محل  محل تجمع معتادان ش
اجتماع افراد فرهيخته و علاقه مندان به هنر تبديل شده 
ــت. آن روز وقتى قصد داشتم سوله ها را به حراست  اس
نشان دهم، ديدم فردى روى سقف سوله زير پتو خواب 
ــت كه كنجكاو شده بود به محل  ــت. همراه با حراس اس
ــيديم، متوجه شديم از  ــر او رس رفتيم و وقتى بالاى س
شدت مصرف موادمخدر جان سپرده و گزارشى كه قرار 
بود عليه من باشد به نفعم تمام شد. ماموران در گزارش 
خود عنوان كردند بايد شرايطى فراهم كنيم تا سوله ها از 

حالت متروكه خارج شوند و همانجا بود كه براى ساخت 
تماشاخانه ايرانشهر پافشارى كردم. 

 دستور ساخت بلافاصله صادر شد؟  �
ــت،  ــى به محل داش ــاف رفت وآمدهاي ــاى قاليب آق
قول هايى هم داده بود تا اينكه روزى در رسانه ها اعتراض 
ــوولان فقط وعده مى دهند و از عمل  كردم و گفتم مس
خبرى نيست. بعد از آن شهردار انسانيت و مردانگى خود 
را نشان داد و دستور ساخت تماشاخانه ايرانشهر را صادر 
ــت؛ امروز تنها فردى كه به اين محل راه  كرد. جالب اس
ندارد من هستم. به هرحال وقتى فعاليت هاى هنرى در 
ايرانشهر و خانه هنرمندان اتفاق مى افتد خودم را سهيم 
ــتر، از اين بابت احساس رضايت دارم كه  مى دانم و بيش
هرگز يك آبادى را به ويرانه تبديل نكردم. در نهايت تصور 
مى كنم تعداد مخالفان اعمال من كمتر از موافقان باشد با 

اين تفاوت كه مخالفان من تريبون دارند. 
 مشكل احمدى نژاد با شما و خانه هنرمندان ايران  �

چه بود؟ 
ــم اما آقاى  ــور دقيق نيت خوانى كن ــم به ط نمى توان
احمدى نژاد وقتى شهردار تهران شد من شهردار ناحيه 
ــبز بودم كه تفكيك مواد زايد جامد را در دستور كار  س
ــت و اين محدوده قلب تهران را در بر مى گرفت كه  داش
ــه بود. به طورى كه  ــيار موفقى صورت گرفت كارهاى بس
ــه اروپا براى بازديد آمدند پس  نمايندگانى كه از اتحادي
ــى عنوان كردند آنچه اتفاق افتاده بسيار فراتر از  از بررس
نمونه هاى مشابه در اروپاى شرقى است كه اتحاديه اروپا 
ــى داد. بنابراين افرادى همچون  ــاوره م حتى به آنها مش
ــتند در دوره مديريت  ــاد داش ــى اعتق ــدس حقان مهن
ــرفت خواهم كرد و مى گفتند او دنبال  احمدى نژاد پيش
ــق خدمت است. مدتى بعد در جلسه  فردى توانا و عاش
ــاى خدمات اجتماعى  ــه آقاى احمدى نژاد و اعض معارف
ــركت كردم. هنگام سخنرانى متوجه بودم  شهردارى ش
ــه از آقاى حقانى  ــده تا اينك تمام مدت به من خيره ش
پرسيد غريب پور اين است؟ لحن طورى بود كه احساس 
كردم حقانى اشتباه كرده و احمدى نژاد براى استفاده از 
افراد توانا نيامده بلكه طورى نگاه مى كرد يعنى الان من 
شهردار هستم، حالا حالتان را جا 
مى آورم و اجازه نمى دهم كار كنيد. 
ــه از  لحظات آخر همان جلس
ــت كردم با  آقاى حقانى درخواس
ــش از موعد من  ــتگى پي بازنشس
موافقت كند. آقاى احمدى نژاد كه 
ــن مى مانم و تصور  فكر مى كرد م
درخواست استعفا نداشت با ديدن 
ــده بود  ــمگين ش نامه چنان خش
ــتگى نوشت:  كه در حكم بازنشس
بهروز  بدينوسيله كارمند متوفى! 
غريب پور به حكم بازنشستگى نائل مى گردد. يعنى از نظر 
ــوب مى شدم و فرمان مرگ را صادر كرده  او مرده محس
ــى مى ديد در خانه هنرمندان يكه تازى  بود. بنابراين وقت
مى كنم و سخنرانى ترتيب داده مى شود، شايد موقعيت 
را براى زمين زدن من غنيمت شمرد. بعدها هم هركس 
سوال كرد چطور از نيت او باخبر شدى؟ گفتم با مطالعه 
پيشينه احمدى نژاد متوجه شدم زبانش بيشتر از مغزش 
كار مى كند و توانايى شناسايى نيروهاى كارآمد را ندارد. 

  با اين وجود چه عاملى موجب شد طراحى موزه  �
انتظامى را بپذيريد؟ 

ــد  وقتى فردى به آبادكردن و آفريدن علاقه مند باش
ــردارد. بنابراين من  ــت از علاقه خود ب بايد بميرد تا دس
ــتم. اين علاقه را هنگام  ــتگى ناپذير هس در اين راه خس
ساخت فرهنگسراى بهمن در قالب يادداشتى با عنوان 
ــر كردم و در مطلب ديگرى با تيتر  «خيابان اميد» منتش
ــرح تجربه ديدن پيرزنى در  «گلدانى براى ديگرى» به ش
ونيز پرداختم كه شاهد بودم دوسال پياپى گلدانى را در 
پياده رو مقابل خود مى گذاشت و در فرورفتگى پياده رويى 
ــت. وقتى پرسيدم چرا چنين كارى مى كنيد؟  مى نشس
پاسخ داد: براى اينكه مردم حق دارند از اين كوچه لذت 
ببرند. اگر صدهزاربار زندگينامه ميرزاتقى خان اميركبير و 
مصدق را مطالعه كنم باز هم به عشق آبادانى كه درونم 

وجود دارد اجازه بروز خواهم داد. 
 پيشنهاد سـاخت موزه از جانب شما مطرح شد  �

يا آقـاى انتظامى؟ البته به اين نكته هم اشـاره كنم 
موضع گيرى هاى اخير آقاى انتظامى نشـان مى دهد 
گويا نسيمى كه ابتداى گفت وگو اشاره كرديد دوباره 

وزيدن گرفته است. 
ماجراى منزل آقاى انتظامى نقطه عطف تمام ماجراها 
ــود. عزت االله انتظامى را از دوره دانشكده  محسوب مى ش
ــناختم ؛ آقاى انتظامى هم نسبت به من شناخت  مى ش
ــج در يك نقاطى تلاقى  ــت. بنابراين به تدري كامل داش
پيدا كرديم كه متوجه شد با فرد متفاوتى روبه رو است و 
باوجود سن بالاتر همواره در غياب و حضورم وصف من را 
كرده بود. ايشان پنج سال قبل من را به منزل خود دعوت 
كرد كه دوستان ديگرى مثل آقاى فياض مدير انتشارات 
ــلطانى و همسر آقاى انتظامى در جلسه  قطره، غزاله س

ــتند. آقاى انتظامى آنجا عنوان كرد تصميم  حضور داش
ــل كند و كار را برعهده  ــه خود را به موزه تبدي دارد خان
من گذاشت، سپس مطرح شد كه آقايى به نام عشقى يا 
عشقى پور هم هزينه ها را پرداخت مى كند. اما به تدريج 
كه بحث پيش رفت متوجه شدم دوست آقاى انتظامى 
ــود و انتظار  ــا 15ميليون تومان وارد كار ش مى خواهد ب
داشت تابلويى نصب كنيم و روى آن بنويسيم اين محل 
با حمايت مالى فلانى ساخته شد! با اين تفاسير قول دادم 
كارى به پروژه نداشته باشم چون اصلا پى دردسر نبوده 
و نيستم. تا اينكه آقاى انتظامى بار ديگر در محلى رسما 
ــت غريب پور خانه را به موزه تبديل  عنوان كرد مايل اس
كند كه من به موضع سكوت ادامه دادم و اصرارى براى 
ــهردارى هم به موازات اين قضيه پا  آغاز كار نداشتم. ش
پيش گذاشت و پيشنهاد ساخت خانه را به آقاى انتظامى 
ــكر از آقاى قاليباف جا  داد كه براى رعايت انصاف و تش
دارد عنوان كنم پرداخت سه ميلياردو400ميليون تومان، 
به اضافه يك آپارتمان زيبا براى خريد اين بنا و همچنين 
پرداخت دوميلياردو400ميليون تومان براى ساخت موزه 
تا اين لحظه؛ رقمى است كه در تاريخ سينما و تئاتر كشور 
سابقه نداشته براى يك هنرمند هزينه شود و من به نوبه 
خود از دوستان در شهردارى تهران سپاسگزارم كه به هر 

دليلى تصميم به چنين اقدامى گرفتند. 
 گويا مسـوولان شـهردارى تهران پس از خريد  �

ملك، فردى غير از شـما را براى طراحى و سـاخت 
پروژه در نظر داشتند؟ 

ــهردارى تهران  ــركت توسعه فضاهاى فرهنگى ش ش
ــراغ افراد ديگرى رفت تا اينكه  بعد از خريدارى ملك، س
طى جلسه اى در شركت پويان مهر، آقاى انتظامى تاكيد 
مى كند جز بهروز غريب پور هيچ كس حق ندارد طراحى بنا 
را انجام دهد. به هرحال آنطور كه مشخص است نه شركت 
ــهردارى تهران مايل نبودند براى پروژه  پويان مهر و نه ش
ــتند  ــه من مراجعه كنند و افراد ديگرى را در ذهن داش ب
ــازى را به هم مى زند و دو چيز عنوان  ــا آقاى انتظامى ب ام
مى كند: نخست اينكه نمى خواهم زندگى شخصى من در 
اين محل به نمايش گذاشته شود و دوم اينكه فقط بهروز 
ــركت  ــور مى تواند نام انتظامى را جاودانه كند. ش غريب پ
توسعه فضاهاى فرهنگى قصد داشت ملك را به موزه تئاتر 
ــده بود و با  تبديل كند اما با توجه به آنچه قبلا مطرح ش
خيال آسوده از اينكه وارثان آقاى انتظامى هم به سهم خود 
مى رسند مصر بودم كه خانه به موزه انتظامى تبديل شود. 
ــاس نامه نگارى هايى بين ما صورت گرفت،  بر همين اس
ــدن خانه به موزه اصرار داشتند. در  چون آنها بر تبديل ش
ــيدم و گفتم ملك  ــت هم به تلفيقى بين اين دو رس نهاي
ــه «خانه انتظامى» تبديل  ــوزه تئاتر، اما درگام اول ب به م
مى شود. آقاى انتظامى هم در تمام مراحل حضور داشت 
و نظراتشان به طور كامل فيلمبردارى شده و موجود است. 

 يعنـى شـما بـر خـلاف مـن معتقد هسـتيد  �
جريان هايى در شـهردارى تهران كـه اتفاقا به آقاى 
انتظامى هم نزديك هسـتند پشـت اين ماجراهاى 

رسانه اى قرار ندارند؟ 
خير؛ بلكه فكر مى كنم مجموع مخالفت هايم موجب 
شد تا وارثان در حالى كه طى مدت بازسازى حتى يك بار 
به موزه سر نزده بودند حالا وارد عمل شوند و سهم خواهى 
كنند. آقاى انتظامى هم به دليل شرايط سنى خاصى كه 
داشت دايما تحت تاثير آنها قرار مى گرفت. فكر مى كنم 
ــت.  ــى، روحيه اى دوگانه پيدا كرده اس ــان به دلايل ايش
وجدان او مى گويد بهروز غريب پور به تو خدمت كرده اما 
وارثان قصد دارند ايشان را عليه غريب پور بشورانند تا هر 

كارى كه دوست دارند انجام دهند. 
 پس به نظر شـما ماجرا از سـوى وارثان هدايت  �

مى شود؟ 
بله؛ اصولا اينكه آقاى انتظامى گريست و باغ دوران 
قديم ديگر آنجا وجود ندارد خلاف واقع است و بيشتر به 
فيلمفارسى شباهت دارد. چون اگر فيلم  اظهارنظرهاى 
ايشان درباره موزه را منتشر كنيم با شخصيت متفاوتى 
مواجه مى شويد. آقاى انتظامى در بخشى از فيلم مستند 
ما مى گويد آرزو داشتم اينجا به محلى تبديل شود كه 
وقتى مردم از كوچه عبور مى كنند با اشتياق بگذرند و 
از آن لذت ببرند و مطمئن هستم اينجا به خانه عاشقان 
صحنه تبديل خواهد شد. يا جاى ديگر عنوان مى كند 
ــدم. اين گفته  ــالن تئاتر تمام عمرم را دي زيباترين س
ــود دارد و ما آن زمان تصور نمى كرديم  در فيلم ها وج
روزى مواضعى اتخاذ مى شود كه ناچار باشيم به فيلم ها 
ــراى تصويربردارى  ــم از قبل ب ــاع دهيم و بخواهي ارج
ــه آقاى انتظامى  ــزى كنيم. من اعتقاد دارم ب برنامه ري
ــان بايد پيش خداى خود پاسخگو  خدمت كردم و ايش
ــد و قضاوت كند از بهروز غريب پور چه درخواستى  باش
داشته است. در حالى كه يك سال وهفت ماه عاشقانه كار 
ــد با فردى بى خبر از همه جا  كردم. آقاى انتظامى نباي
مصاحبه مى كرد. خوشحالم توانستم محل ديگرى را آباد 
ــفم كه خانواده انتظامى زودتر از آنچه در  كنم اما متاس
فرهنگسراى بهمن و خانه هنرمندان ايران رخ داد، پاداش 

من را پرداخت كردند. 

بهروز غريب پور درگفت وگو با «شرق»: 

احمدى نژاد در حكم بازنشستگى ام نوشت 
كارمند متوفى

بابك احمدى

نام بهروز غريب پور علاوه بر سرپرستى، نويسندگى و كارگردانى اپراهاى عروسكى گروه نمايش «آران» همواره با تاسيس، بنيان گذارى 
و آبادانى -بخوانيد احياى زمين هاى سـوخته- همراه اسـت. اندك كنجكاوى در فعاليت هاى گذشـته او از تبديل كشـتارگاه تهران به 
فرهنگسراى بهمن گرفته تا احياى زمين خشكيده واقع در خيابان ايرانشهر به خانه هنرمندان ايران و تماشاخانه ايرانشهر از تاثير غيرقابل 
انكار اين هنرمند بر رشد جريان هاى فرهنگى به ويژه در نقاطى حكايت دارد كه پيش از آن هيچ فردى براى فع ال سازى آنها كفش آهنين 
به پا نكرده بود. علاوه بر روحيه آبادگرى حلقه مشترك تمام فعاليت هاى مشابه غريب پور اين بوده كه بعد از مدت كوتاهى به هدف حملات 
گروهى اندك تبديل شده و استعفا داده است. چنانچه در آخرين نمونه از اين فعاليت هايش مسووليت طراحى موزه عزت االله انتظامى را 
پذيرفته و نزديك به دوسال است بر اين پروژه نظارت مى كند اما گويا نغمه هاى مخالف بار ديگر به صداى آشنا آواز سر مى دهند تا موجبات 
استعفاى او را پى ريزى كنند. با غريب پور در ارتباط با آنچه از آبادانى و سپس استعفا طى سه دهه پس از انقلاب تجربه كرده به گفت وگو 

نشستيم كه افشاى حقايقى درباره دلايل استعفا از خانه هنرمندان و پشت پرده گلايه هاى اخير آقاى بازيگر را همراه داشت. 
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200 اثر براى يادمان آتش نشان فداكار
هنرمندان 6 كشور 

در نمايشگاه تصويرسازى اميد
شرق: تصويرسازان كشورهاى نروژ، اسپانيا، ايتاليا،  �

ــگاه تصويرسازى  اندونزى، تونس و تركيه در نمايش
اميد (يادمان اميد عباسى، آتش نشان فداكار) شركت 
كردند. با پايان يافتن مهلت ارسال آثار اين نمايشگاه 
ــر كشور به نمايشگاه تصويرسازى  200 اثر از سراس
اميد رسيد كه از اين ميان تصويرسازان كشورهاى، 
نروژ، اسپانيا، ايتاليا، اندونزى، تونس و تركيه با ارسال 
ــت اثر، در بخش بين الملل اين رويداد فرهنگى  هش
ــات داورى و انتخاب  ــور يافته اند. همچنين هي حض
اين آثار متشكل از هرمز حقيقى، كمال طباطبايى، 
مرتضى يزدانى، مهشيد آسوده خواه و مريم كى بخت 
ــار برگزيده را آغاز كرده اند.  از 21 تير كار انتخاب آث
نمايشگاه تصويرسازى اميد به همت گروه تصويرگران 
ــه هنرهاى «ايده» و با  هنر موگه، با مشاركت مدرس
ــان، احياى فضايل  ــت و معرفى قهرمان هدف حماي
ــى  ــدرن و يادمان اميد عباس ــى در جامعه م اخلاق
ــال جارى در گالرى  آتش نشان فداكار، 17 مرداد س

«ايده» برگزار مى شود. 

خبر

سرخط

ايسنا: تماشاگران دو نمايش «و آنك انسان» و   �
«مصاحبه» مى توانند با استفاده از بليت نيم بها 

به تماشاى فيلم«برف» كار مهدى رحمانى 
بنشينند. 

«فاطمه ناعوت »، شاعر، نويسنده، مترجم   �
و روزنامه نگار مشهور مصرى ، برنده جايزه 

بين المللى جبران خليل جبران در سال 2014 
شد. 

مهر: نمايش «ننه دلاور و فرزندان او» نوشته   �
برتولت برشت و كارگردانى زهرا صبرى با 
حضور بازيگرانى چون فاطمه معتمد آريا و 

بهناز جعفرى اجراى خود را از دوم مرداد
 در تالار چهارسو مجموعه تئاترشهر آغاز 

مى كند.


